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  باجه فارابي و ابن ةدر فلسف »نوابت«

  * مرتضي بحراني
  

  چكيده

 ةفلسـف از جملـه مفـاهيمي اسـت كـه در     ) هاي منفرد اي از انسان استعاره(نوابت 
خود  ةباجه اين مفهوم را در فلسف هم فارابي و هم ابن. اسلامي كاربرد داشته است

با استفاده از روش تحليل فلسفي در پي پاسخ به اين  مقالهدر اين . اند به كار برده
. مصـداقي دارد باجـه، چـه    فـارابي و ابـن   يال هستيم كه اصطلاح نوابت در آراؤس

هـايي   در تبيـين هـر دو فيلسـوف، نوابـت، انسـان       كه آن است  حاكي از مقاله ةيافت
فيلسـوف   غيـر  ،فيلسوف و براي ديگري ،منفرد هستند؛ اما مصداق نوابت براي يكي

حسـب نگـاه فلسـفي و اجتمـاعي      در طرح اين نكته اسـت كـه   مقالهري نوآو. است
بحث به  ،شود و در جاي ديگر كشيده مي »تيغير«بحث از نوابت به  كجايمدرن، در 

 بـارة هاي كنـوني در  تواند در بحث استفاده از اين سنت فكري مي. انجامد مي »هويت«

  .رو نهد  هايي را پيش سياست هويت و تمايز، افق
  

   .غيريت و فيلسوف، هويت فيلسوف، غير  نوابت، :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

پـردازي   مفهوم طرح ايده ومنوط به  اي، تا حد زيادي عرفت در هر حوزهرشد علم و م
ايـن موضـوع بـا    . اهميت دارد سياسي نيز اين موضوع ةدر قلمرو فلسفه و فلسف. آن است

سـازي   هاي فلسفي، مفهوم طرح برخي از پرسش هاي سترگ همراه است و عموماً رسشپ
و حكايـت از اسـتلزاماتي دارد كـه     هـا  فـرض  شيپنيز به دنبال دارد؛ همين مفاهيم نشان از 

مسـلمان نيـز از ايـن     ةدر اين ميـان، فلاسـف  . كند را ايجاب ميعمل فردي و كنش جمعي 
باجه، در مقـام دو نفـر از فيلسـوفان مطـرح در جهـان       فارابي و ابن. اند قاعده مستثني نبوده

را طرح و بسـط   »نوابت«اسلام، از ميان ساير مفاهيم موجود در دستگاه فلسفي خود، مفهوم 

و بلكـه همـه فيلسـوفان     ا در فلسفه ايـن دو ساسي رپردازي، دو پرسش ا اين مفهوم. اند داده
و چگونگي استقرار و اسـتمرار آن و   »فاضله ةمدين« ةيكي دغدغ: كند مسلمانان، برجسته مي

از  »خـارج «و يا حتي  »داخل«و چگونگي تحقق سعادت براي او،  »فرد فاضل« ةديگري دغدغ

دانـد كـه    را كساني مي »نوابت«له، فاض ةفارابي با در نظر داشتن مدين. فاضله هاي غير مدينه

 ـ  .كشـانند  فضائل مي فاضله را به سمت غير ةمدين كـار بـراي برخـورد بـا     راه ةاو در پـي ارائ
دانـد كـه در    باجه با در نظر داشتن فرد فاضل، نوابت را كسـاني مـي   در مقابل، ابن. آنهاست

تورالعملي بـراي  كنـد دس ـ  فاضل به دنبال سعادت فردي هستند و تلاش مي هاي غير مدينه
  . فاضله بپردازند هاي غير آنها تهيه كند تا بتوانند به تدبير امور خود در مدينه

هـا و اسـتلزاماتي داشـته     فرض رسد اين دو رويكرد به انسان و مدينه، پيش به نظر مي
باشد كه با خوانش كنوني بتوان طي آن، مفهوم نوابت را با دو مفهوم ديگر پيونـد داد؛ دو  

چند بنيان اجتماعات را در طول تاريخ پايـدار يـا ناپايـدار     كه هر يا دهيچيپ  درهممفهوم 
، سـو كياز . سياسـي مـدرن قـرار داد    ةنگه داشته است، اما امروزه در كانون مباحث فلسف

بـه معنـي    »غيريـت «و از سوي ديگر مفهـوم   بر اشتراكات ديتأكبه معني  »هويت«مفهوم 

در ) درون آن(سياسـي و   ةدر بررسـي فلسـف  . اسـت  نفي ها و طرد و توجه به ديگربودگي
حسب اينكـه هـر كـدام    برتوان  شناسي اين دو فيلسوف مي شناسي و مدينه بررسي انسان

ــوع جامعــه در ذهــن و ضــمير داشــته اســت،    چــه پــيش فرضــي از سرشــت انســان و ن
هـر   هاي كنوني جوامع انساني داشت و به گرايش معرفتي هايي متناظر با دغدغه برداشت

توان با تفسـير مباحـث    در حالي كه مي. يك از آن دو به سمت هويت يا غيريت پرداخت
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گـويي چنـين اسـت كـه      ،را برداشت كـرد  »غيريت«فاضله،  ةنوابت در مدين بارةفارابي در

 ؛اسـت  »يابي هويت«در پي نوعي  فاضله غير ةباجه با استمداد از همان مفهوم، در مدين ابن

 بـه   آنجـا و از  اسـت بت است، مركزنشين و مخدوم افارابي كه ضد ندر حالي كه فيلسوف
و  اسـت گزين  ، پيراموناستبت اباجه كه همان ن فيلسوف ابن  پردازد، تدبير امور مدينه مي

  .استد و خود خادم و مخدوم خود در مركز شهر جايي ندار
ختـه  با اين توضيح مقـدماتي، اكنـون بـه بحـث و تحليـل فلسـفي آراي ايـن دو پردا       

تمركـز بـر    اسـت،  شـده اين دو فيلسوف پيش از اين بحث آراي  دربارة هر چند. شود مي
محسـوب   مقالـه از منظر تطبيق آن با مفـاهيم جديـد، وجـه نوآورانـه ايـن       تموضوع نواب

 بـارة باجـه در  ابتدا به آراي فارابي و سپس به آراي ابن تحليلاز اين نظر، در اين . شود مي
بندي نيز به مقايسه و بررسي  شود و در جمع سته به آن پرداخته ميو مفاهيم پيو »نوابت«

  . شود انتقادي رويكرد اين دو به اين مفهوم اشاره مي

  

  فارابي و پرسش از نوابت 

در طـرح مفهـوم   ) مـيلادي 950/هجري قمـري  338ميلادي تا  870/هجري قمري257( فارابي
 .رو بـوده اسـت  هدر مدينه روب »رچگونگي تغيي«و  »چيستي ثبات«نوابت با پرسش اساسي 

كه چه چيزي طرح فيلسوف براي تحقق سعادت را مخدوش  به عبارت ديگر، اين پرسش 
تـوان   و از درون كدام تغيير و تحول مي  اندازد؟ كند و ثبات مدينه فاضله را به خطر مي مي

 ح مفهـوم فاضله رسيد؟ توجه به جغرافياي مفهومي طر ةفاضله به مدين هاي غير از مدينه
  .كند ما را به اين موضوع رهنمون مي ،در آثار فارابي »نوابت«

  

  جايگاه مفهومي

به مفهـوم نوابـت    »هاي فاضله اهل مدينه يآرا«و  »سياست مدنيه«فارابي در دو كتاب 

پردازد و مبادي و مراتب  ، ابتدا به وجودشناسي مي»سياست مدنيه«او در كتاب . پردازد مي

هـر  «كـه  و اين. شـود  روع و به مـاده خـتم مـي   مارد كه از سبب اول شش موجودات را برمي

 »ش بـه او داده شـده اسـت   اسـهم وجـودي   ،حسب استحقاقي كـه دارد موجود ممكني بر
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دو . دارداي  اي خـاص و قـواي ويـژه    از ميان موجودات، انسـان مرتبـه  . )222: 1371فارابي، (

تعـاون و  «بحـث خـود بـه     ةدر ادام شود كه فارابي باعث مي »كمال«و  »مندي غايت« ةمقول

نيز وجـود   »برخي حيوانات و گياهان«بپردازد كه نه تنها در انسان، بلكه حتي در  »اجتماع

انسان از جمله انواع جانوراني است كه به طور مطلق نه به حوائج اوليه و نـه بـه   «اما . دارد

شـكيل مدينـه، نخسـتين    بنابراين ت. ... مگر از راه زيست گروهي و اجتماع ،رسد كمال مي
  .)230 :همان( »كمال براي نوع انسان است ةمرتب

هـاي   پردازد و پس از بيان انواع جمعيت ها مي كه فارابي به بحث از مدينه نجاستيااز 
ت و اجرام سـماوي در پديـد آمـدن آنهـا، بـه      طبيع ريتأث، و »و صغرا  عظما، وسطا«انسانيِ 

نگاه فارابي به . پردازد مي) يا فضيلت و رذيلت(ي حسب خير و شر عمل آدمانواع مدينه بر
هـا   ، نگاهي اخلاقي است و خير و شر از آن جهت در بررسي انـواع مدينـه  نجايامدينه در 

ضروري است كه نزد فارابي، انسان بسان هـر موجـود ديگـري رو بـه سـوي كمـال دارد؛       
دتش يـاري  تحقـق سـعا  انسـان را در   آنچـه  .اسـت  »سـعادت «كمال خاص انسان، همـان  

انسـان را از   آنچـه يابنـد و   اعمال فاضلانه ظهور مي ةخيرات هستند كه در جام ،درسان مي
. شـوند  يلانـه ظـاهر مـي   د، شرور هستند كه در قالب اعمـال رذ ردا تحقق سعادتش باز مي

ها قرار گيـرد، مدينـه    انسان »محبوب«تا چه حد  ركه هر يك از خيرات و شروبسته به اين

فارابي با اشاره به قواي ناطقـه، نزوعيـه، متخيلـه و    . شود فاضله تقسيم مي ربه فاضله و غي
كه اموري مطلوب و محبوب (ها به امور خير و شر اسه در انسان گرايش هر يك از اينحس

ناطقه  ةاگر اعمال انسان برگرفته از قو. داند مدينه مي يگذار نامرا عامل ) ها هستند انسان
دهـد،   اي كه شكل مي رسد و مدينه دست يافته و به سعادت ميباشد، به خيرات و فضايل 

و  »و كارهـا را بدانـد   حـدود اشـيا  «مدينه فاضله خواهد بود كه رياستش با كسي است كه 

تنهـا  ... به سوي هدفي كه سعادت باشد، رهنمـايي كنـد و سـوق دهـد    «اعضاي مدينه را 

و اگر اعمال آدمي بر اساس قـواي   .»توانند به سعادت نهايي نائل آيند اينان هستند كه مي

، انسـان از  »يابنـد  نمـي كـدام سـعادت را در   هـيچ «نزوعيه، متخيله و حساسه باشند، چون 

 ةجاهله است و اگر بر اساس قـو  ةگيرد، مدين ماند، و اجتماعي كه شكل مي ميسعادت باز
فاسقه  ةمدين، »سعادت را به درستي شناخت، اما آن را غايت زندگي خود قرار نداد«نطق، 



   5 / باجه فارابي و ابن ةدر فلسف »نوابت«

ناطقه آنهـا بالفعـل نشـده و اساسـاً تصـوري       ةاي نيز هستند كه قو عده. )1(گيرد شكل مي
د و اصول سعادت را از منابع و مراجعـي بـه جـز عقـل، اسـتخراج      نعقلاني از سعادت ندار

ايـن   ).255و  246-238: 1371فـارابي،  ( دهنـد  هاي ضاله را شـكل مـي   اند؛ اينان مدينه كرده
يريـت و  بـه طـرح غ   جاسـت كـه فـارابي   از همين. ادات مدينه فاضله هستندمض  ها، مدينه

  .پردازد مي گيري مدينه فاضله ب با ضرورت شكلو متناس تمايز در دستگاه فكري خود

  

  غيريت و تمايز

براي تشكيل مدينه، مبتنـي بـر غيريـت و تمـايز      تماميت طرح سياسي فارابي باًيتقر
و سـاكنان مدينـه، ضـد و غيـر      سـا ؤرهم مدينه و هم در طرح كلي فارابي، . استوار است

ها متضاد با هم هستند و بر همين اساس، اعمـال   همچنين غايات هر يك از مدينه .دارند
بـر اسـاس    نزد فـارابي . قابل شناسايي هستند و رفتار اهالي مدينه نيز در تمايز با يكديگر

فاضله شـكل   غير ةفاضله و مدين ةدو نوع كلي مدين ،فاضله اعمال و رياسات فاضله يا غير
خـود هسـتند و سـاكنان هـر يـك از دو       »اضـداد «هر يك از اين دو نوع، داراي . گيرد مي

فاضـله داراي اضـدادي هسـتند     هاي غير هم مدينه. خود هستند »اغيار«مدينه هم داراي 

ادي فاضله داراي اضـد  ةينو هم مد )2(دها سر سازش ندار مدينه  اعمال آنكه با رياسات و 
در ضـمن بررسـي اضـداد    او . داعمال مدينه فاضله سر سـازش نـدار   است كه با رياست و

كنـد كـه از    از دو گروه ياد مي )3()گانه جاهليه، فاسقه و ضاله هاي سه مدينه( فاضله  مدينه
هاي نوابت درون  گروه«اي ندارند و سر سازش با مدينه فاضله هم ندارند؛ يكي  خود مدينه

هاي داراي سرشت حيـواني و   و ديگري انسان) النوابت في المدينه الفاضله( »مدينه فاضله

كـدام بـا    فاضله، كـه هـيچ    بيرون و اطراف مدينه) بهيميون بالطبع من الناس(فاقد درك 
اضـداد مدينـه    بـرخلاف  ايـن دو گـروه  . )74 :1371  فارابي،( مدينه فاضله سر سازش ندارند

انسـاني   »هـايي  گروه«و يا حداكثر،  شامل افراد انساني رسند بلكه نميفاضله، به حد مدينه 

از طريق مفاهيمي چـون اغيـار و    در همه اين مباحث، فارابي ).227: 1991فارابي، ( هستند
فاضـله   هاي غير جا به ناسازگاران مدينهدر اين. سازي در مدينه است غيريتاضداد، در پي 
  .ينه فاضله استبلكه تمركز بر ناسازگاران مد ،شود پرداخته نمي
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  بهيميون :اول

ممكن است براي آن ايجاد خطر كننـد،   اغياري كه از بيرون مدينه فاضله بهيميون يا
بنـدي   چند معيار تقسـيم  بر اساسبهيميون . بر اساس طبقات آنها قابل شناسايي هستند

-1 :شـوند  مـي بر اساس ميزان شباهت آنها با حيوانات، به سـه دسـته تقسـيم    . شوند مي
اي كـه ماننـد    دسـته  -2 .دارنـد ] سازگار با انسان[خوي حيوانات اهلي واي كه خلق تهدس

اي كـه ماننـد حيوانـات درنـده      دسـته  -3 .هسـتند ] گريـزان از انسـان  [حيوانات وحشي 
 رواز ايـن . گفته شد كه بهيميون، در مدينه سكني ندارند. هستند] خطرناك براي انسان[

اي كـه در بيابـان منـزل      دسـته  -1: انـد  ا چنـدين دسـته  معيار سكونت، آنه  بر اساس اين
كننـد   اي كه در بيابان زندگي مـي  پاره -2 .كنند اند و به صورت پراكنده زندگي مي گزيده

اي نيز نزديك  دسته -3 .كنند بلكه به صورت گروهي زندگي مي  اما نه به صورت پراكنده،
اساس معيار تغذيه نيز به چند گـروه   بهيميون بر. اند هاي شهرها مسكن گزيده و در كناره
اي نيـز چـون    دسـته  -3 .خوارنـد  برخي خـام  -2 .خوارند برخي گياه -1: شوند تقسيم مي

دي اين موجودات، نوع رفتار بن معيار چهارم در طبقه. خوار هستند حيوانات درنده، گوشت
كنـد كـه    يه مـي او توص ـ .از اين نظر، رفتار با اين بهيميـون نيـز انـواعي دارد    .ستبا آنها

 -1 :»شود، بايد در حـدود حيوانـات باشـد    ها اعمال مي اين قبيل انسان ةنظامي كه دربار«

آينـد و  ، در شهرها به صـورت بـرده در  شوندميبرداري  اي كه در حدود انساني بهره دسته
بلكـه   نيسـتند، اي كـه مفيـد    دسـته  -2كشـي شـود و    هـا بهـره  مانند حيوانات اهلي از آن

آور  كاري شود كـه بـا حيوانـات زيـان      ها همانها و حتي با فرزندان آننيد با آبا .آورند زيان
  .)256-255: 1371فارابي، (شود  مي

با در نظر  آنجادر . پردازد نيز به بحث از بهيميون مي »تنبيه علي سبيل السعاده« او در

بنـدي،   طبقـه  در ايـن . كنـد  متفاوتي را ارائه مـي   بندي طبقه ،ها داشتن قواي فكري انسان
افـراد شايسـته   «يـا   »حـر «و اراده به انجام نيك دارنـد كـه آنـان را     يفهمكينها يا  انسان

 »انسـان بهيمـي  «ويژگي را ندارند كه آنان را دو نامد و در مقابل كساني كه آن  مي »آزادي

 اما توان ،نددار يفهمكينگروه سوم كساني هستند كه  .نامد مي »افراد شايسته بردگي«يا 

بر همين قياس در ميان . نام دارند »عتاً بردهيطب«اينان  .انجام تشخيصات انديشه را ندارند

فهمـي و اراده بـه انجـام نيـك باشـند، ولـي       مردمان اگر كساني بودند كه خود فاقد نيك
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كساني ديگري باشند كه به اين دو ويژگي متصف باشند و آنان را راهنمـايي كننـد، اگـر    
بردگي بيرون رفته و در بيشتر امـور   ةاز داير ،دوم پيروي كنند ةدست ناول از اي ةآن دست

. )216: 1987فـارابي،  ( هسـتند  »بهيمي«ها نيز آن گرنهرستگاري را خواهند ديد وروي  ،خود

نسبت ميان لذت و الـم را بـه   ) احرار( »افراد آزاد«كند كه  اين مباحث بيان مي ةاو در ادام

اما افراد بهيمي ماننـد كودكـان، چـون از خـود فهـم و اراده       ،كنند نحو مطلوب برقرار مي
  . از سوي كساني ديگر تدبير شوند بايد ،ندارند
  

  نوابت :دوم

هـاي هـرز در مزرعـه     علـف «ها بسـان  نوابت نزد فارابي عبارتند از كساني كه منزلت آن

كه بـين   ]است[ يا مضري فايدهبيگياهان و يا بسان گياهان  بينگندم يا بسان خاري در 
اقسـام نوابـت سـاكن در مدينـه     . )122: 1994الفارابي، ( »است] سودمند[گياهان و درختان 

  : به شرح زير است »سياست مدنيه«حسب تقرير كتاب برفاضله، 

يعنـي  (جويند كه موجب سعادت حقيقي اسـت   كه به افعالي تمسك مي گروهي .1
ادت نيسـت، بلكـه   ، اما قصدشان از اين تمسك، رسـيدن بـه سـع   )افعال فاضلانه

افـراد را شـكارگر    گونهنيا. رسيدن به اموري چون كرامت و رياست و ثروت است
  .)4(نامند

هـاي جاهلـه گـرايش     كه نه به افعال بافضيلت بلكه به غايات اهل مدينـه گروهي  .2
را مـانع اهـداف خـود    ) شرائع و ملت مدينـه فاضـله  (دارند و قانون مدينه فاضله 

. كننـد  رسيدن بـه اهـداف خـود مـي     برايآن قوانين  ليتأوبينند و دست به  مي
  .افراد را محرفه نامند گونهنيا

امـا بـه دليـل قصـور فهـم و عـدم درك هـدف         ،كه قصد تحريف ندارندگروهي  .3
يس مدينه در تحقق سعادت را يفهمند و هدف ر گذار، قوانين را واژگونه مي قانون

  . افراد را مارقه نامند گونهنيا. كنند دنبال نمي
و چـون بـه سـعادت قـانع      معرفـت خيـالي دارنـد    ،كه نسبت به سعادتگروهي  .4

كوشند؛ بلكه به وسيله بيانات خود معرفت راسـتين   براي تحقق آن نمي ،اند نشده
. خـود  هم براي خود و هم براي غيـر  ،كنند نسبت به سعادت را هم مخدوش مي
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كه طالب حق هسـتند و  بل ،كنند البته اين كار را از روي عناد با مدينه فاضله نمي

ين و بكساني كه خوش )الف: اند اينان خود سه دسته. خواهند راهنمايي شوند مي
بـه   ،قـانع كـرد  ) به نحو تمثيلـي يـا برهـاني   (ها را توان آن فكر هستند و مي خوش

كسـاني كـه   ) ب .رسـند  مـي  يرأنحوي كه در نهايت به استقرار عقيـده و ثبـات   
ت را بـه دليـل شـك و ترديـد، دائـم باطـل       معرفت خيالي خود نسـبت بـه سـعاد   

كساني كه معرفت خيالي خود نسبت به سعادت را نه به دليل شك و ) ج .كنند مي
  .كنند ترديد، بلكه به دليل ضعف نيروي ذهني و معرفتي، دائم باطل مي

كه از روي بدبيني امكان رسيدن به هرگونه دركي از سـعادت را نـاممكن و    كساني .5
يك از مدركات انساني، حقيقـت نـدارد و   كنند كه هيچ و گمان ميدانند  ناموجه مي

فهم حقايق و تحصيل سعادت دروغگو هسـتند و   بارةهمه مردم در مدعاي خود در
 آنچـه در حـالي كـه بـه     ،اينان افراد سـرگردان و حيـران هسـتند   . اند فريب خورده

   .)5(گويند يقين ندارند مي
برند كه حق اما گمان  ،را معترف هستند وجود حق و امكان معرفت به حق اي دسته .6

عبارت از امري است كه براي هر فردي از افراد حاصل شده و بـدان معرفـت حاصـل    
  . كنند

گمان برند كـه  ، قائل به وجود حق و معرفت به حق هستند هر چنداي كه  دسته .7
  .است  حق تاكنون در جهان شناخته نشده

يس مدينـه  ي ـوجودشان در تغاير بـا ر  ،ادگويي در نظر فارابي اين دو دسته از افر
دهد و بـر اسـاس آن    حق را تشخيص مي ،يس مدينهيچون در جايي كه ر. است

كند، اگر كسـي منكـر آن شـود يـا هـر       سعادت را براي اعضاي مدينه تعريف مي
  .گويي از نظر رياست مدينه تخطي كرده است ،كسي نظر خود را حق بداند

گمان برند كـه   ،جود حق و معرفت به حق هستندقائل به و هر چندكه اي  دسته .8
آنهــا بــه دلايــل گونــاگون از درك آن عاجزنــد و در حــالي كــه ديگــران بــه آن 

اينـان خـود دو   . در حسرت و انـدوه، نااميـدي و حسـد هسـتند     دائماًاند،  رسيده
كننـد و خـود هـم بـه غايـات جـاهلي روي        ديگران را مـتهم مـي   )الف: اند دسته

 آنگـاه بخش باشد تـا   ها را راحتكه توجه به هزل و لهو و لعب، آن آورند، باشد مي
غايـات   )ب. رسد و از رنج و دردي كه گرفتار آننـد راحـت شـوند   كه مرگشان فرا
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كنند ديگران را نيز به آنها  شمارند، نه تنها خود بلكه سعي مي جاهلي را نيكو مي
  . متمايل كنند

. آمـده اسـت   اهـل مدينـه فاضـله    ء آرا بندي شبيه به همين نيز در كتـاب  نوعي گروه
كـه  بـدون آن  »امور مشترك بين مردم مدينه فاضـله «و در گفتاري با عنوان  آنجافارابي در 

قهـراً نبايـد در زمـره مـردم مدينـه فاضـله       «كند كه  نامي از نوابت ببرد، از گروهي ياد مي

دسـت بـه عمـل     ،و ضعف درك جهل، بدبيني  بر اساس عناد،  ،گروه نيا. »محسوب شوند

  ).127: 1991فارابي، (هايي دارند كه در بالا ذكر شد  زنند، همان ويژگي مي
هـا را در چنـد طبقـه    پردازد و بر ايـن اسـاس آن   نيز مي فارابي به شيوه برخورد با نوابت

جـو  و جسـت  همه افراد نوابت را«رياست مدينه فاضله لازم است  ،وي ةبه گفت. دهد جاي مي

از امـور زيـر را كـه متناسـب حـال      هـا يكـي   آن بـارة را بررسي نمايد و درلات آنها كند و حا
عقـاب و كيفـر    - 2 اخراج از مدينه؛ - 1: ها را اصلاح و معالجه نمايدآنهاست جاري سازد و آن

  .)281- 277: همان( »هازنداني كردن آن - 4گماردن اجباري به كاري و شغلي؛  - 3 آنها؛

ابت تا وقتي كه به عنـوان اغيـارِ سـاكنان مدينـه     ، نو)سياست مدنيهدر (از نظر فارابي 
كنند و نتوانند بر ساكنان مدينه فاضـله غلبـه و فزونـي     فاضله در همان مدينه زندگي مي

اهـل مدينـه    يآرا«امـا در كتـاب   . يك مدينه برايشان فراهم نيست سيتأسيابند، امكان 

ل تغييريافتـه مدينـه   كنـد، آن را شـك   هاي متبدله صحبت مـي  كه از مدينه يوقت ،»فاضله

از انـد و   دهد كه نوابت بر افاضل غلبـه و فزونـي يافتـه    داند و تلويحاً توضيح مي فاضله مي
يا اكثريت اينجاست كه با تبدل همه  .كل مدينه نيز دچار تحول اساسي شده است رواين

بـر همـين اسـاس اسـت كـه خواجـه نصـيرالدين        . شود مبدله مي افاضل به نوابت، مدينه
فاضـله تولـد كنـد، از     در ميان مدن فاضـله هـم مـدن غيـر    «كند كه  نيز بيان مي طوسي

  .)280: 1373، طوسي( »آن را نوابت خوانند... اسبابي كه

با توجه به اينكه نظام فكري فارابي بر تمايز و غيريت استوار اسـت، او نـه تنهـا ميـان     
تمايز ميان بهيميون و نوابـت  . كند بلكه ميان خود بدان نيز تمايز برقرار مي ،نيكان و بدان

  : و تمايزگذاري ميان اقسام آنها، از همين روست؛ برخي از اين موارد، بدين قرار است
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به ديگر سخن، نوابـت   .نوابت درون مدينه فاضله هستند و بهيميون بيرون از آن .1
  . مدني هستند اما بهيميون مدني نيستند

شـوند،   ز شـهر بيـرون رانـده مـي    بر اساس تدبير فيلسوف، در حالي كـه نوابـت ا   .2
  . شوند بهيميون به داخل شهر كشانده مي

در حالي كـه بيشـترين تـدبير نوابـت،      ،شوند مي بيتأديز نبهيميون تا حد قتل  .3
  . از مدينه يا حبس در مدينه است اخراج

 جمعيـت شـود و نيـز از    كـدام مدينـه حاصـل نمـي     هـيچ  آراياز سوي ديگر، از  .4
كه تحول جمعيتي اساسي صورت گيـرد  شود، جز اين يكدام مدينه حاصل نم هيچ

امكان تبدل مدينـه فاضـله   ) و نه بهيميون(كه در اين صورت تنها از غلبه نوابت 
  .فاضله وجود دارد به غير

  

  جايگاه بحث و نوع پرسش  باجه، ابن

او  .به يك خلأ اسـت  معطوف) م533/1139تا سال   م1085/ ق 478حدود ( باجه پرسش ابن
دو  ،اين خلأ. بر اين است تا يك خلأ فكري را در فلسفه مدني پر كند »بير المتوحدتد«در 

تـدبير مدينـه و تـدبير منـزل بسـيار سـخن       بارة سو، فلاسفه پيشين دراز يك: سويه است
باجـه چنـين مسـئولتي را     ابن. اند تدبير فرد سخن نگفته بارةاما به طور خاص در ،اند گفته

در واقـع او بـه   . سعادت است ةديگر، اين خلأ معطوف به مسئلاز سويي . گيرد مي عهدهبر
و اگـر   شـود  عادت در مدينه فاضله محقـق مـي  اگر س: دنبال حل يك معما و معضل است

شـود؟ بـه ديگـر     مدينه فاضله خود محقق نيست، پس سعادت انسان چگونه محقـق مـي  
ود دارد يـا خيـر؟   فاضله وج ـ هاي غير براي انسان در مدينه يسعادتمندآيا امكان  ،سخن

كنـد؟ و   ها زندگي مي اگر چنين امكاني وجود ندارد، فيلسوف به چه اميدي در اين مدينه
فاضـله را   هـاي غيـر   فيلسـوفان متحيـر در مدينـه    ،تـوان بـا ارائـه يـك تدبيرنامـه      آيا مي

  كرد به نحوي كه به نام انسان فاضل در پي سعادت باشند؟ »بخشي هويت«

پـردازد، در   ها به مفهوم نوابت مـي  بي كه پس از طرح انواع مدينهبرخلاف فارا  باجه ناب
اند امـا از تـدبير فـرد     آغاز با طرح اين مسئله كه بسياري به تدبير مدينه و منزل پرداخته

فاضـله   غيـر  ةاو فرض را بر اين گذاشـته كـه مدين ـ  . پردازد اند، به مفهوم نوابت مي وامانده
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نزد او در وضعيت فقـدان  . امري ناموجود ،فاضله ةنو مدي استشده و موجود  امري محقق
فاضله، امكان سعادت جمعي و اجتماعي نيـز منتفـي اسـت؛ در نتيجـه در جوامـع        مدينه

حـال چـه ايـن    ، فاضله، تنها و تنها سعادت فردي ممكن اسـت محقـق شـود    موجود غير
كـه سـاير   اينبا اين حال او امكان . نفرسعادت فردي شامل يك نفر شود يا شامل چندين 

 ـ منتفي نمياعضاي مدينه به نظر و عمل چنين افرادي گرايش پيدا كنند  اگـر   ، زيـرا ددان
، سعادت از وجه فردي بـه سـعادت   »صائب نوابت گرايش يابند يرأيك امت يا مدينه بر «

فاضله به چه نحـو   كه سعادت فردي در مدينه غيراما اين. شود ي و اجتماعي بدل ميجمع
از همين . باجه آن را براي خود تعريف كرده است اي است كه ابن وظيفه ،آيد به دست مي

كشـد؛ يعنـي كسـاني كـه در      را در معنـايي جديـد پـيش مـي     »نوابت«رو مفهوم پيشين 

هاي موجـود   فاضله مدينه به دنبال سعادت هستند و نظم غير رأساًفاضله  هاي غير مدينه
باجـه   وجود به سعادت حقيقيِ موعـود را ابـن  نحوه گذر از سعادت موهومِ م. تابند را برنمي

  . در ادامه به شرح آن پرداخته خواهد شد .نامد مي »تدبير«

  
  بخشي به نوابت  هويت

هـاي عضـو    داند و انسان هاي فاضل مي فاضله را انسان  ةهاي عضو مدين انسان ،باجه ابن
كند كه  ن نكته اشاره مياما در اين ميان به اي. نامد فاضل مي فاضله را غير هاي غير مدينه

كسـاني باشـند كـه متوجـه      ،فاضله هاي غير هاي موجود در مدينه چه بسا در ميان انسان
ها كارهـايي   اقوال و اعمال نادرست و ناصواب اعضاي آن بشوند و بدانند كه در اين مدينه

كسـاني كـه چنـين    . شـود كـه ناصـواب هسـتند     هايي ياد داده مي شود يا دانش انجام مي
هـاي   كننـد، عضـو مدينـه    فاضله زندگي مـي  هاي غير در مدينه هر چند يصي دارند،تشخ

اعضاي : فاضله تفاوت ماهوي فكري دارند هاي غير با اعضاي مدينه زيرا ،غيرفاضله نيستند
پس كسي كه در مدينه «. فاضله بر نادرستي آرا و اعمال خود وقوف ندارند هاي غير مدينه

ت زند يا به دانش درستي دست يازد كه در مدينه موجـود  فاضله به عمل صوابي دس غير
 جـا  ينهم ـ؛ از »، براي چنين كساني اسمي نيست كـه همـه آنـان را در برگيـرد    باشدمين

بخشي به اين افـراد و اطـلاق نـامي خـاص بـراي آنـان همـوار         باجه راه را براي هويت ابن
مل صوابي داشته باشـند كـه   و ع يرأپس كساني كه «. )44: 1978/ 1398 ،باجه ابن( كند مي
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او منشأ . )45: 1978/ 1398 ،باجه ابن( »شوند جامعه به آن باور نداشته باشد، نوابت ناميده مي

گياهي است «از اين نظر، نابت چون . داند گذاري را برگرفته از تجربه كشاورزي مي اين نام

  .)همان( »كه به صورت سرخود، در ميان ساير گياهان رويش كند

اين افراد شـده اسـت و    بارةفلسفي نيز در غير هاي يگذار نامكند كه  اجه بيان ميب ابن
اگر چه در وطن و سرزمين خود و «آنان  زيرا ،اند ناميده »غربا«صوفيه اين دسته از افراد را 

كنند، اما به لحاظ داشتن آرايي متفـاوت، غريـب    بين خويشان و نزديكان خود زندگي مي
كنند كه براي آنها  هاي خود به مراتبي ديگري سفر مي افكار و انديشه اين افراد با. هستند

   .)همان( »شان را دارد حكم وطن اصلي

چه اعتقادات نوابت داند و قائل است كه هر ي ارزش ميرا دارا »نوابت«هويت  ،باجه ابن

از . شود ق ميتر از اعتقادات ساير اعضاي مدينه باشد، نام نوابت بيشتر بر آنها اطلا متفاوت
باجه به اين دليل كه اين اسم از  ابن. تر، نوابت هستنداين منظر، برخي كمتر و برخي بيش

هـر  گويد كه  باشد، مي ييدهروگياهي گرفته شده است كه به صورت سرخود در ميان باغ 
شـود كـه داراي آرا و اعمـال صـادق      نام نوابت به طور خاص بر كساني اطـلاق مـي  «چند 

توان به طور عام اين نـام   كنند، اما مي فاضله زندگي مي هاي غير مدينه هستند و در ميان
در . »استرا بر هر كسي اطلاق كرد كه در وضعيتي قرار دارد كه مخالف باورها و اعمالش 

 و عمـل اهـل مدينـه    يرأنابت به كسي گفته شده كه نظرش و عملـش مخـالف   «نتيجه 

باجه اين تعميم را به يـك دليـل بسـيار مهـم      اما ابن. »است، خواه او صادق باشد يا كاذب

نوابت كسـاني هسـتند كـه داراي    «كند كه  مي يدتأكخاص خود  يگذار نامپذيرد و بر  نمي

در ايـن   ؛ زيـرا به نظر وي، مدينه فاضله داراي نابت نيسترو از اين و »صادق هستند يرأ

شند و نوابـت ناميـده شـوند،    كاذب با يرأاي بر آن  كاذبي وجود ندارد تا عده يرأ ،مدينه
از . فاضـله بـدل شـود    كه مدنيه فاضله قلب ماهيت پيدا كند و اساساً به مدينه غيرجز اين

 . كند موضعي خلاف فارابي اتخاذ مي ،يگذار ناماينجاست كه او در 
هـا سـبب   وجود آن«فاضله وجود دارند و  هاي غير در مقابل، نوابت در همه انواع مدينه

باجـه، در زمـان    و به گفته ابـن (اي در عمل  چون مدينه فاضله. »مله استحدوث مدينه كا

كامله هستند، پس شناسـايي نوابـت نيـز از طريـق      ها غير و همه مدينه وجود ندارد) وي
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از ايـن نظـر، طبقـات ممكـن در     . هـا ممكـن اسـت   هـا و طبقـات آن   شناسايي اين مدينـه 
. نوابت، قضـات و طبيبـان  : اند دسته، سه گفته يشپحسب مطالب بر فاضله هاي غير مدينه

هـاي موجـود    تواننـد در مدينـه   اين سه طبقه چون اعمالشان هماهنگ با هم نيست، نمي
اگر اين امكان وجود داشـته باشـد كـه در ايـن     « آور سعادت جمعي باشند؛ در نتيجه پيام

 ،هباج ـ ابـن ( »اي به سعادت برسند، همانا اين سـعادت، سـعادت فـردي اسـت     ها عده مدينه

1398 /1978 :45(.  
  

  تدبيرنامه نوابت

رسـيدن بـه غـايتي معـين      بـراي از كردارها،  ايباجه، تدبير شامل مجموعه از نظر ابن
كـه بالفعـل   او امكـان تـدبير را بـيش از آن    .صرف اتخاذ يك كردار با هر پيامـدي نه  ،است

و در (و نه تجربـي  ) قوهرو بالو از همين(بيشتر امري عقلاني و  تدبير: داند بداند، بالقوه مي
به ديگر سخن امكان تدبير منوط به اين اسـت كـه انسـان نابـت     . است) نه بالفعل نتيجه

وي آن گـام  ابتدا در ذهن و انديشه خود چنين چيزي را به رسميت بشناسد و بخواهد به س
. سـت مدينـه و منـزل ا   ،شود يمكه تدبير بر آنها اطلاق  »اشرف اموري« از نظر او نيز. بردارد

باجـه،   به گفتـه ابـن  . داند از تدبير مدينه مي ييجزچند تدبير منزل و نيز تدبير جنگ را  هر
ن كـرده اسـت كـه تـدبير صـحيح      ها را تبيين و بيا افلاطون در سياست مدني، تدبير مدينه

باجه بر افلاطون خـرده   ابن. دده دبير را به وجه نادرست سوق مياست و چه عواملي تكدام 
نيـز  را تدبير منزل . تدبير مدن، به تكلف و سختي روي آورده است يينتباو در  گيرد كه مي

از تدبير مدن است، هـم افلاطـون و هـم عـده زيـاد ديگـري تبيـين         ييجزاز آن جهت كه 
كند تا بتواند راه را بـراي   مي ة مختصريه تدبير منزل و تدبير مدينه اشارباجه ب ابن. ندادهكر

  . زدطرح تدبير فرد هموار سا
 »قضـاوت و طبابـت  «در مدينه فاضله يا كامله، نيازي بـه دو شـأن اجتمـاعي     از نظر او

ن همـه اعضـاي   ميـا ست، عموميت يافتن محبت و دوستي محصول تدبير در ؛ زيرانيست
 نتيجـه در  .دهـد  انجام مي »درست«در اين مدينه هر كس كار خود را به نحو . مدينه است

مـثلاً  (دهـد و نـه بـه دليـل وانهـادن كارهـا        ها رخ مين آنبي »برخوردي«در اين وضعيت نه 

غـذاي   ،)بـه فـرض كشـاورزي نادرسـت    (و يا انجام كـار نادرسـت   ) نكردن سستي و فعاليت
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نه نياز به عدل اسـت و  . پس نه نياز به قاضي است و نه نياز به طبيب. شود توليد مي مضري
گيرد، نياز بـه طبيـب و    كامله فاصله مي به ميزاني كه مدينه از مدينه). دارو(نه نياز به خمر 

در واقـع  . آينـد  اشرف مردم به حسـاب مـي    شود و اين دو صنف در جامعه، قاضي بيشتر مي
تـدبير  «اي بـراي طـرح    از سوي ديگران را بهانه و دسـتمايه  »تدبير نادرست مدينه«باجه  ابن

 . كند ياد مي »نابت«فردي كه از او به عنوان . داند از سوي خود مي »درست فرد

در  ؛ زيـرا دهـد، مسـئله سـعادت اسـت     چه مقوله تدبير را با مقوله نوابت پيونـد مـي  آن
ايـن  . تنهـا بـه صـورت انفـرادي ممكـن اسـت       فاضله، امكان سعادتمندي هاي غير مدينه

تدبير درست، همانا تدبير انسان منفرد اسـت،  «. سعادت فردي ناشي از تدبير درست است

باجـه سـعادت    حال در نظر ابـن   با اين. »يكي باشد يا بيشتر از يكي خواه اين انسان منفرد

فاضـله    نوابت، سبب حـدوث مدينـه  «گفته بود كه  اين او پيش از. جمعي نيز ممكن است

و  يرأاگر همه اعضاي يك امت يا مدينه بـه  «دهد كه  ؛ اكنون توضيح مي»هستند) كامله(

رت سعادت از وجه فردي به وجه جمعي در آن صو، »عمل صائب نوابت گرايش پيدا كنند

  .)45: 1978/ 1398 ،باجه ابن( شود و اجتماعي تبديل مي
تـدبير  « ةباجه بـراي خـود در رسـال    تدبير انسان متوحد همان مسئوليتي است كه ابن

تـدبير  . ... ما در اين رساله قصدمان تدبير انسان متوحـد اسـت  «: كند تعريف مي »المتوحد

كه چگونـه از  نتواند سعادت را بازيابد يا اي مياين معني كه او چگونه  انسان نابت منفرد به
باجـه   ابـن  ).46: همان( »خود اعراضي را دور سازد كه او را از نيل به سعادت بازداشته است

يكـي  : تواند فرد نابت را سعادتمند كند كند كه فيلسوف به دو شيوه مي اشاره مي ينجاادر 
در  آنچـه را به او بنماياند و ديگري به اين شيوه كه او را با  از اين طريق كه هدف و غايت

 آنچـه نگـه دارد و   ،بـرايش لازم اسـت   آنچهآشنا سازد تا  ،نفسش استقرار پيدا كرده است
  . از خود دفع سازد ،برايش مضر است
از وضع طبيعي خود خارج گشته است و ) درست همانند انسان مريض(انسان متوحد 

وظيفـه فيلسـوف آن اسـت كـه ايـن متوحـد را بـه        . كند زندگي مي طبيعي در وضع غير
. يسته اوسـت دسـت يابـد   اي تدبير كند كه به بهترين وجه به مراتب وجودي كه شا گونه

درست همانند تدبير مريض و تدبير مشتكي كه اولي كار پزشـك و دومـي   ( تدبير متوحد
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 هـاي  صـرفاً در مدينـه   ،)فاضـله رواج دارنـد   هـاي غيـر   و تنهـا در مدينـه   كار قاضي است
فاضله به فاضله مبدل شـد، ايـن    كه مدينه از غيرشود و به محض اين فاضله محقق ميغير

همـه ايـن    زيـرا  ؛شـود  اهميت و نامعتبر مي ارج و بي تدبير نيز مانند پزشكي و قضاوت، بي
 كامل«هاي موجود است كه با رفع آن نقص و  در مدينه »نقص«تدابير، ناشي از وجود يك 

  .مدينه، ديگر نيازي به آنها هم نيست »شدن

 ،اي جامع براي اداره و تدبير انسان متوحد ارائه دهـد  كه بتواند نظريهباجه براي اين ابن
، روان  هاي شناخت نظريه. آورد شناسي روي مي شناسي و هستي شناسي، انسان به شناخت

  و نظريـات   شناسـى   ؛ انسان است  ارسطويى  طور كلى  به ،دهد باجه ارائه مي و جهان كه ابن
  ويـژه  و بـه   نوافلاطـونى   بـا نظريـات    ارسطو، آميختـه  و  از افلاطون  غالباً ملهم  وي  سياسى
 »تـدبير المتوحـد  «بخش دوم كه بخـش مفصـل كتـاب     هر چند.  است  فارابى  هاي انديشه

باجـه،   ابن »ر المتوحدتدبي«جا بايد اشاره كرد كه  پردازد، در همين است، به نحوه تدبير مي

شـود، شـايد شـامل     تدبير ارائه مـي  بارةدر آنچهرو از اين رسد؛ اي ناتمام به نظر مي نوشته
 ـ«شود  جا به نحو خلاصه تلاش ميدر اين با اين حال. همه آراي او نباشد او  »تـدبير  ةنظري

 ـ  ةباجه در ضمن ارائ در واقع ابن. ارائه شود همقولچند در  ه طالبـان آن  تدبير، فلسـفه را ب
  .دهد آموزش مي

تدبير انسان نابت را ترسيم كنـد، ابتـدا موجـودات را بـه دو      ةباجه براي اينكه نحو ابن
كه همه جانداران در برخي امور بـا  «كند  كند و بيان مي جان تقسيم مي دسته جاندار و بي

نـاطق   ات غيـر ها با نباتات و حيوان جمادات اشتراك دارند و از ميان جانداران، همه انسان
جانـدار   بنابراين انسان در مقام يك جاندار با يك سنگ غير. در برخي امور اشتراك دارند
قـوه  «اما تمايزش از حيوان و جماد در اين اسـت كـه داراي   . از وجوه زيادي اشتراك دارد

. و نيروي يادآوري و حافظه اسـت كـه هـيچ موجـودي ديگـري داراي آن نيسـت       »فكري

شتراك با جمادات، نباتات و حيوانـات داراي يـك دسـته افعـال ضـروري      انسان به دليل ا
 آنچـه امـا  . انساني هستند  اين دسته از افعال، افعال بهيمي انسان است كه بالعرض،. است

، افعال اختياري انسان اسـت  استگردد و مختص سرشت فكري او  به طبيعت انسان برمي
در آن بـا  و ) قيني باشـد و چـه ظنـي باشـد    چه اين فكر، ي(دهد  كه از روي فكر انجام مي
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باجه با ذكر اينكه وجه امتياز انسان به نيروي تفكر  ابن. هيچ موجود ديگري شراكت ندارد
رو فقـط  از همـين . افعال اختياري نيـز دارد  ،گويد انسان علاوه بر افعال ضروري مي ،است

مشـعر بـه ايـن     »حـد تدبير المتو«عمده مباحث كتاب . انسان است كه داراي غايات است

است كه انسان متفاوت از حيوان است و بايد انديشه كند و خـارج از اعمـال ضـروري بـه     
پرداختن به افعال روحاني ناشي از طلب و شوقي است كه . اعمال اختياري فكري بپردازد

  ). 97و  85-49: 1978/ 1398باجه،  ابن( يابد و حكمت بدان دست مي انسان به واسطه تفكر
. اند قرين توفيق كمي ر او، در گذر از افعال حيواني به انساني و سپس الهي، افراداز نظ

او بـه    :انـد  عمـل باجه در نظر داراي هر سه بعد از  اند كه طبق تعريف ابن اين تنها فلاسفه
 ،انسان موجود است و به واسطه اعمال روحـاني   لحاظ جسماني و عمل معطوف به جسم،

غايـت او ايـن    ).102: همان( حاظ تعقل، انساني الهي و فاضل استانسان اشرف است و به ل
امـا  . بلكه با اهل علـم مصـاحبت كنـد    ،است كه در افعال جسماني و روحاني اقامت نكند

او بايد تا حد امكان از مـردم    فاضله اهل علم وجود ندارند، هاي غير چون در بيشتر مدينه
يـا اينكـه بـه    . ضرورت با آنها معاشرت نكند درق  بهاعتزال جويد و جز در امور ضروري يا 

  .)118: همان( هايي مهاجرت كند كه در آنجا اهل علم حضور داشته باشند مدينه
  

  بندي و بررسي تطبيقي جمع

ماننـد   باجه در طرح مفهوم نوابـت  رسد فارابي و ابن به نظر مي :تاريخ فلسفه ريتأث .1
از اين نظـر، گـويي نوابـت    . تاريخ فلسفه باشنداز  متأثر، شان يفلسفساير مفاهيم دستگاه 

 هـم در  »جمهـور «افلاطـون هـم در كتـاب    . فارابي با سوفسطاييان افلاطون شباهت دارند

، به كساني كه نظم پيشنهادي فيلسوف مدني »سوفسطايي«و  »مرد سياسي«هاي  پرسه هم

او در . ره كرده اسـت به نظمي جديد توجه دارند، اشا تابند، بلكه خود مدينه را برنمي براي
بـه مراتـب بهتـر و     ،ايـم  به شما داده] ما فيلسوفان مدني[تربيتي كه «نويسد  مي »جمهور«

مـرد  «پرسه  افلاطون در هم). 1062: 1380افلاطون، ( »است خودرووالاتر از تربيت آن مردان 

دانـد و   ، ضمن تعريف خود از سياست، پس از اينكـه آن را قلمـروي انسـاني مـي    »سياسي

و نيز پـس از خـارج كـردن صـاحبان صـنايعي كـه        كند يمخدايان را از ورود به آن دور 
صاحبان وسايل نقليـه، ظـروف،   (د نبود ادعاي شراكت در سياست را داشته باش ممكن مي
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سازان كه از آنها بـه عنـوان    ران، آهنگران و تفريحگذايي، معماران، بافندگان، تزيينمواد غ
كنـد و   بار ديگـر بـه ايـن افـراد خـودرو اشـاره مـي        ،)كند يم علل فرعي هنر سياست ياد

كه با انبوه عظيم خود به كارهاي دولتـي و  «بيند  مي »جانوران عجيبي را پيش روي خود«

 هسـتند  »يانيبازترين سوفسطا، ماهرترين و نيرنگنيتر ركيز«و آنان  »پردازند سياسي مي
   ).1511و  1506 ،1062: 1380افلاطون، (

خــود را بــه پــول «اي اســت كــه  ، سوفســطايي شــكارچي»سوفســطايي« ةلطبـق رســا 

را صـاحب   -جوانـان  -مخاطب خـويش  ،گوواز راه گفت تواند يمو مدعي است  فروشد يم
اسـتاد در هنـر   «، »هـا  دانـش فروشنده دسـته اول  «، »فروش دانشعمده«او . »فضيلت سازد

بـه چنـدين   «و چـون  . اسـت  »يقوانين و امور سياس ـ ةآموزشگر مباحثه دربار«و  »مباحثه

افلاطون در ايـن رسـاله   . »هاي مختلف اوست افشاي چهره«هدف رساله، ، »آيد ميشكل در

 ،دارد) خيـال و پنـدار  (دانش دروغـين   ،همه چيزها ةسوفسطايي دربار«كه  كند يمآشكار 

او جادوگري است كه تصـوير چيزهـاي واقعـي را    «: و كار او تقليد است »نه دانش حقيقي

كـه سـخن دروغ ممكـن     سـان  همـان ؛ كند يمصحبت  وجودهالاو بنابراين او از  سازد يم
  ).1405-1392: همان( »است

هـايي كـه فـارابي بـراي      برد، با نـام  به كار مي انييسوفسطاعباراتي كه افلاطون براي 
آراي  ،در نتيجه گويي فارابي در بحـث از نوابـت  . استبرد، بسيار مترادف  نوابت به كار مي

سوفسطاييان را تدوام بخشيده است؛ با اين تفاوت محسوس كـه انديشـه    بارةطون درافلا
اني كـه نظـم مدينـه را    در كنـار برخـورد بـا كس ـ    -پـذيرد كـه    افلاطـون مـي   مند مدينه
آنكـه   كوشش خود، تربيت يافته و به مقام فيلسوفي رسيد، بـي «اگر كسي به  -تابند برنمي

] مدينـه [نان ياري كرده باشد، چون وامي به ديگـران  نظام سياسي جامعه در اين راه به آ
قادرنـد از هـر دو شـيوه    «و حتـي ديگـران    »ندارد، بديهي است كه نبايد چيـزي بپـردازد  

و هم سعادت پيشنهادي فيلسوف مدني و هم سـعادت  ) 1062: همان( »زندگي بهره بگيرند

  .پيشنهادي فيلسوف خودرو را به محك تجربه بگذارند
جمـع  «نـزد افلاطـون   . افلاطون ياد شده است »جمهور«باجه نيز در كتاب  نوابت ابناز 

كوچكي كه از روي شايستگي از وصال فلسفه برخوردارند و از ميان اينان تنـي چنـد كـه    
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استعداد طبيعـي بـه    ةورند و به سائق درست بهره] تدبير[فطرتي شريف دارند و از تربيت 
گذرانند تا از  شوند و در غربت روزگار مي وطن ميمانند، مجبور به جلاي  فلسفه وفادار مي

و به جز به حرفه حقيقـي خـود   ... خطرهايي كه در كمين فيلسوفان است در امان بمانند
و زنـدگي را در پـاكي و   ... زننـد  به هيچ كاري ديگـري دسـت نمـي   ] و تفكر يورزفلسفه[

 ،و آكنـده از اميـد  بـا دلـي شـادمان     ،رسـد برند و چون دم مـرگ فرا  به سر مي آلايشي بي
ايـن   ،منـد بـود   با اين تفاوت كه انديشه افلاطون چون مدينـه  باز. »زندگي را بدرود گويند

زيـرا نتوانسـت در   . سـعادت كامـل نيسـت   «افزايد كه سعادت چنين افـرادي   تبصره را مي

اش در راه سـعادت خـود و كشـورش گـامي بـزرگ       اي متناسب با استعداد طبيعي جامعه
  ).1033-1031: 1380طون، افلا( »بردارد

 ،توانـد در تـدبير مدينـه    باجـه مـي   آيا تدبير ابـن  :و تدبير المجتمعتدبير المتوحد . 2
گويـد فقـط    باجـه از آن سـخن مـي    رسد تدبيري كـه ابـن   دخلي داشته باشد؟ به نظر مي

، كـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد، در عمـل       كـه آن نيـز چنـان   (متوجه فرد فلسفي اسـت  
تدبير المتوحد بايـد اسـوه تـدبير سياسـي     «اين گفته كه  برخلافو ) ستا پارادوكسيكال

 گيري دولت كامل از تـدبير  و نيز اينكه امكان نمونه )328: 1384  كوربن،( »دولت كامل باشد

توانـد   باجه نمـي  المتوحد ابن ، تدبير)608: 1377، و خليل الجر فاخوري( »المتوحد وجود دارد

 »تـدبير «يـا   »سيتأس«المتوحد در پي  اساساً تدبير. ش گام نهدبيرون از رابطه فرد با خود

در وحـدت و   اش پيش و به دليل نـوع تفكـر فلسـفي   كسي كه از . نيست »رابطه يا روابط«

اي برايش متصور نيست تا بتوان از آن الگوگيري كـرد و آن را در   رابطه ،تنهايي قرار دارد
بـه   »المتوحـد  تدبير«باجه در  ست كه ابنرواز همين. سطح شهر و دولت كامل تعميم داد

/ 1398باجـه،   ابن( است كردهافلاطون تدبير مدينه را تبيين  كه گويد مي ،رسد مدينه كه مي

شـود   چون در نظام فكري او سعادت توسط فـرد محقـق مـي   ، لمبتنبه گفته . )39: 1978
: 1379بـتن،  لم( او كمتر سراغ دولـت و حـاكم رفتـه اسـت     ،)كه اين نيز محل بحث است(

 رواز ايـن  .او سر آن ندارد كه سخني از برنامه سياسي تدبير دولـت بـه ميـان آورد    ).495
و (اساسـاً   .باجـه دارد  تحقق برنامه سياسي نزد ابن ميسر نبودنحكايت از ناتواني و  ،تدبير

بير ديگر نيازي به تـد  ،بود ممكن مي اگر تدبير دولت و مدينه) باجه بنبا استنباط از آراي ا
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همـان تـدبير فـرد مـدني       تدبير مدينه يا دولـت كامـل،  . بود آن هم فرد متوحد نمي  فرد،
نهـد و هـدف خـود را تـدبير فـرد       باجه از آغاز آن را به كنـاري مـي   تدبيري كه ابن ؛است

در . قل از مدينـه دارد هـويتي مسـت   ،باجـه  انسان نابت در نظر ابن. داند متوحد فلسفي مي
انسـان  «كنـد و او را   صفت متوحد را هم اضافه مـي  ،در كنار واژه نابت باجه ابن واقع وقتي

بـه  . مـدني دارد  وجـه غيـر   ،نامد، دلالتي بر آن دارد كه تـدبير  مي »نابت مفرد«و  »متوحد

تدبير امور يك فـرد تنهـا كـه در آن فـرد متوجـه      «يعني  »تدبير المتوحد«تر،  بياني صريح

. شدني نيست جز اينكه فرد خودش را نجـات بدهـد  و جهان ] جامعه[شود تدبير امور  مي
باجـه   كند و ابن يس مدينه است كه مدينه را فاضله مييد اين ريعني اينكه فارابي گفته بو

از ايـن  . ندارد يا چارهبه اين نتيجه رسيده بودكه آن فرد جز اينكه خودش را نجات دهد، 
در واقـع بحـث    ،سياسـي اسـت   كنيم كـه  و تصور مي ميبر يمنظر، كلمه تدبير كه به كار 

ثلاثي مجرد دبر اسـت   واژه ،كلمه تدبير در درجه اول. الهياتي است و فردي و نه سياسي
. يعني به معاد انديشـيدن  ،تدبير يعني به عاقبت امور انديشيدن. به معناي پشت و عاقبت

 »پس تدبير متوحد در واقع كـارش تـدبير معـاش دنيـا نيسـت بلكـه تـدبير معـاد اسـت         

  .)144: 1390اطبايي، طب(
دهد، مفيد غايت  مي باجه ارائه آيا تدبيري كه ابن در نهايت :عملپارادوكس نظر و . 3

چـون  . رسد پاسخ منفي باشد است يا خير؟ به نظر مي  براي فرد متوحد و موجب سعادت
كنـد؛   تمايز برقـرار مـي  ) مدني و فلسفي(باجه نيز همانند فارابي ميان دو مصداق فرد  ابن

رد فلسفي كسي است كه كارش فلسفيدن است و فرد مدني كسي است كه خـادم فـرد   ف
 در نتيجـه . نيازي به فلسفه نـدارد  فلسفي است و براي تحقق سعادتش، شخصاً و مستقلاً

فـرد   زيرا ؛تدبير او حتي براي فرد فلسفي كه همان متوحد است نيز موجد سعادت نيست
در حالي كه در عالم نظر، اصـل مدينـه را بسـتر    او . مواجه است پارادوكسفلسفي با يك 

داند، به لحاظ عملي، كمال فيلسوف را در حالت نبود مدينـه فاضـله، بـه     كمال انسان مي
فاضـله را مقتضـي طبيعـت انسـان      ةسو، مدين ـاو از يك. راند حاشيه يا بيرون از مدينه مي

   .كشد صوير ميطبيعي به ت داند و از سوي ديگر، انسان نابت را در وضع غير مي
الطبع بـودن انسـان، بـه لـوازم آن پايبنـد      مدني ةبه رغم پذيرش ايد مسلمان ةفلاسف

فرد نـاطق،   .اند اي ميان دو مقوله انسان مدني و انسان ناطق برقرار نكرده اند و رابطه نبوده
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آميزد، نه بـراي تحقـق قـوه نطـق و      نيازهاي ضروري با افراد مدني در برايتواند  فقط مي
گيرنـد، بلكـه    در اين تلقي، حتي افراد مدني نيز سعادتشان را از مدينه نمي. وفايي آنشك

بـه  . ه زيسـتن در مدينـه  مشروعيت سعادت اينان نيز به فلسفه و حضور فيلسوف است، ن
نظام مدينه با طرح نظري فيلسوف سازگاري ندارد، او خود را بيـرون و  چون  عبارت ديگر

شـهر اسـت و نـه     ةنه او در انديش ـ از اين لحظه به بعد، ديگر :بيند متعلق به شهر مي غير
هـاي فلسـفي فيلسـوف     ها و بافته در مقابل، فرد مدني هم به يافته. اوست ةشهر در انديش
  . دهد چون فرد مدني، مدينه را بر فلسفه ترجيح مي ،توجهي ندارد

آن است كـه تئـوري   و البته از منظري ديگر، بر  باجه يناس نيز در نقد خود بر ابناكوا
زيرا فـرد ضـمن تفكـر     ؛شود باجه به سعادت رهنمون نمي ابن) اسپكيوليتيو( يتأملدانش 

البتـه بـه يـك وجـه      نجايادر . كند ، جواهر مفارق را جداي از محسوسات درك مييتأمل
 ـ باجه در نهايـت بـه انـزواي تصـوف نمـي      ابن: امتياز بايد اشاره كرد د، بلكـه در نظـر   گراي

. انزوا و دوري از ديگران اسـت   فاضله، پيامد اجتماعي تعقل در مدينه غير منطقاً باجه، ابن
فاضـله   اما فلسفيدن، فيلسـوف را در مدينـه غيـر     كند، او فيلسوف را به توحد توصيه نمي

باجه، فردي فلسفي است كه تنهاسـت و چـون تنهاسـت     نفرد مورد نظر اب. سازد تنها مي
فرد فلسـفي، توحـد در درون دارد و   . شود تا تنها شود دبير ميكه تبايد تدبير شود، نه اين

مدينـه   ةفاضلان تنها بايد آن را تدبير و مديريت كند تا از توحد فاضلانه خود به تكثر غير
حتـي در وجـه   (به همـه سـعادت    هر چندباجه  تدبير ابن  به ديگر سخن، اين . مايل نشود
  . كند اي نمي صيهشود، به انزوا هم تو رهنمون نمي) فردي آن

. مسلمانان، نزد دو فيلسوف طـرح شـده اسـت    ةمفهوم نوابت در فلسف به طور خلاصه
نظـم   ،فارابي، نوابت را براي كساني به كار برده است كه اغيار ساكنان مدينه فاضله بـوده 

او در پـي  . سـازند  سعادت اعضاي آن مدنيه را با خطر مواجه مـي  ،آن مدينه را به هم زده
در جهـت تـدبير    سـوي فـارابي  نوابـت از   ةمسئلطرح  رواز اين. فاضله است ةدينتدبير م

زند تـا بـا برجسـته كـردن تهديـد       المجتمع است؛ بدين منظور او دست به غيرسازي مي
دهنـد، طـرح فلسـفي     اي كه سعادت اعضاي مدينه فاضله را در معرض خطر قرار مي عده

الدين طوسي نيز با همان روش فـارابي،  خواجه نصير .خود براي سعادت را برجسته سازد
در . )1373 طوسـي، : ك.ر(زننـد   مـي داند كه نظم مدينه فاضله را به هم  نوابت را اغياري مي

: ك.ر(زنـد   همين تفكر، جاحظ نيز با استفاده از مفهوم نوابت دست به غيرسازي مي ةادام
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اي  عده يگذار نامم نوابت و فارابي از مفهو ةباجه استفاد در مقابل، ابن. )1991/1411جاحظ، 
گذاري خاص و  گذاري خود را نام و نام داند دقيق مي عمومي و غير يگذار نامبه اين نام را 

 هـاي غيـر   د كـه در مدينـه  كن ـاو از مفهوم نوابت براي گروهي استفاده مي .داند دقيق مي
يابنـد و   فاضله به دنبال يافتن هويتي مشترك هستند تا بتوانند به سعادت فردي دسـت 

  . دشودر بالاترين سطح، تا شايد از تعدادي از آنها انتظار رويش يك مدينه فاضله ممكن 
اي است كه با برجسته  »ديگري« ،و جاحظ ريخواجه نصنوابت فارابي و  به طور خلاصه

 ،باجـه  تعليل شـود و نوابـت ابـن    »هويت خودي«شود ضعف يا فقدان  كردن آن تلاش مي

 »هويـت ديگـري   غيـر «شـود سـلطه    با برجسته كردن آن تلاش مـي اي است كه  » خودي«

كه امروزه در جهان به  »خود و ديگري« ةسخن بر سر اين است كه در مواجه. تعليق شود

هـايي   فلسفي نيـز برداشـت   ةامري بسيار رايج بدل شده است، شايد بتوان از سنت انديش
شـناختي، از پيامـدهاي سـوء     آسيب  با نوعي نگاه يا حداقل اينكه. ب با زمانه داشتمتناس
هيچ بعيد و غريب نيسـت كـه در جهـان    . سنتي براي زمان حاضر جلوگيري كرد ةانديش

بـا   با همين دغدغه است كه. ه بدل شودفلسفه خود به يكي از موانع رشد و توسع  اسلام،
ال مطـرح اسـت كـه آيـا     ؤحاضر، اين س ةدر زمان »انديشي نابت«عطف توجه به پيامدهاي 

خـود را نابـت زمانـه و     ،)اگر چنين مصداقي وجود داشته باشـد (يلسوف مسلمان امروز ف
فارابي بر چنين كسـاني حـاكم    ةداند؟ آيا روح فلسف يا ديگران را نابت مي ،داند مدينه مي

   باجه در اين افراد دميده شده است؟ يا روحيه اخلاقي ابن ،است
  

  نوشت پي

، بحرانـي : شـود، رك  ها واقـع مـي   بندي مدينه سيمكه محبت چگونه مبناي تقاين بارةدر .1
مدني فارابي، تهران، تربيت مدرس،  ةنسبت رياست و محبت در فلسف )1388( مرتضي

   ).نامه دوره دكتراي تخصصي پايان(
هـاي ناسـازگار بـا     ها و گـروه  ، به انسان»سياست مدنيه«فارابي در بررسي خود در كتاب  .2

ها آن ،يك موضعدر . كند ها بحث ميو در دو موضع از آنپردازد  له ميفاض هاي غير مدينه
دانـد كـه    كساني مي) خير/ الاخيار( »بهترين«ها را آن ،نامد و در موضع ديگر مي »غربا«را 

ارابي همـان نوابـت   غربا و اخيـار ف ـ (يابند  ها ظهور پيدا كرده و تربيت مي  در اين مدينه
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  ).و بالعكس باجه هستند ابن
فاسقه و ضـاله، مدينـه متبدلـه را      گانه جاهليه، هاي سه را، در كنار مدينهفارابي در كتاب آ .3

بلكه يكـي از     بدله، چهارمين ضد مدينه فاضله نيستتدر واقع مدينه م. كند نيز اضافه مي
آرا و « ،كـه در آغـاز و در گذشـته   اي مضاد مدينه فاضله است، جز اينه همان اقسام مدينه

و اكنون بر اساس تعريفي كـه از   »افعال مدينه فاضله بوده استعقايد آن عيناً همان آرا و 

   .)234: 1991فارابي، ( است  به يكي از آن سه مدينه تبدل يافته ،كنند سعادت ارائه مي
كند و  را به چند صنف تقسيم ميخواجه نصير نيز در اخلاق ناصري، نوابت مدن فاضله  .4

فارابي انجام داده مطابقت دارد و گـاهي   آنچهكند كه گاهي با  هايي ذكر مي ها را با نامآن
او  .)228: 1373طوسـي،  (نامـد   مـي  »يي ـمرا«را  يادشـده گـروه   ،خواجه. نيز متفاوت است

ايشان جماعتي باشـند  «نام دارند و  »باغيان«كند كه  چنين از گروهي از نوابت ياد ميهم

يس ي ـرا از طاعـت ر  وامو ع... كه به ملك فضلا راضي نشوند و ميل به ملك تغلبي كنند
  .)229 :همان( »فاضل بيرون آرند

  .)229: 1373طوسي، (نامد  مي »مغالطان«خواجه نصير طوسي اينان را  .5
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